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  چكيده

موضوع اين تحقيق ديدگاه پديدارشناختي  :)اهميت موضوع و هدف(موضوع و طرح مسأله  -الف
انديشي و  ت ژرفتوان او را به جه فيلسوفي كه مي موريس ماندلباوم دربارة تجربة اخلاقي است؛

شمار، فيلسوفي  هاي بي هاي اخلاقي، روابط انساني و بصيرت كاوش در زواياي پنهان و آشكار موقعيت
. عصرش كمتر از او سخن به ميان آمده است با اهميت تلقي كرد، هر چند در مقايسه با فيلسوفان هم

اي توصيف جايگاه انسان به بندي شده از تلاش ماندلباوم بر هدف از اين رساله ارائة طرحي صورت
تلاشي كه به نظر . هاي پيچيدة اخلاقي و در ارتباط با ديگران است عنوان عامل يا ناظر در موقعيت

روي ما  براي نگريستن به عالم پيش ه منظر و امكانات مفهومي جديديعلاوه بر اينكنويسنده 
توان به توصيف درستي  ها نمي موقعيتاز  نحوة تجربة افراددهد كه بدون توجه به  گشايد، نشان مي مي

هاي فرااخلاق و  پديدارشناسي اخلاق به بحث افزون بر اين .هاي انساني دست پيدا كرد از پديده
  .كند تري از آنها را نمايان مي دهد و زواياي تازه اخلاق هنجاري وضوح بيشتري مي

در اين  :ها ها و فرضيه ششامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرس ،مباني نظري -ب
ساير آثاري كه در اين . شده استاستفاده  پديدارشناسي تجربة اخلاقي :رساله، از كتاب مهم ماندلباوم

، عمدتاً از سوي فيلسوفان معاصري اند مورد استفاده قرار گرفتهرساله به طور مستقيم يا غير مستقيم 
اند، مانند دريفوس، جان دروماند، تري  اختهكه به پديدارشناسي اخلاقي با روش تحليلي پرد است

نند همچنين از آثار برخي از پديدارشناسان ما. مايكل گيل آرمسترانگ و ـ هورگن، مارك تيمنس، سينت
  .مربوط به فلسفة اخلاق هم استفاده شده استفارسي  هوسرل، شلر و لويناس و برخي منابع

ويژگي پديدارشناختي موجبِ ظهور تجربة اخلاقي  از نظر ماندلباوم، كدامپرسش رساله اين است كه 
فرضية رساله اين است كه از نظر ماندلباوم شرط حصول تجربة اخلاقي، احساسِ فرمان يا و  شود؟ مي

  .شود تكليفي است كه از درك تناسب ميان عمل و موقعيت عامل ناشي مي

روش تحقيق : ها ي دادهشامل تعريف مفاهيم، نحوة اجراي آن و شيوة گردآور ،روش تحقيق -پ
ها در اين پژوهش به صورت تحليلي بررسي  داده. اي بوده است در اين رساله به صورت كتابخانه

شود، مفاهيم مربوط به آن فرضيه به روشني تعريف  در روش تحليلي، فرضيه در هر مسئله بيان مي. شوند مي

. شوند ها بيان مي ند و اشكالات و پاسخشو مورد نظر مطرح مي هايي به نفع فرضية  شوند، استدلال مي

  : تعريف مفاهيم

بحث از بنيادهاي امور : در آگاهي سوژه، فرااخلاق عيانچگونگي به نظر رسيدن ا: پديدارشناسي
: توصيف خوبي و بدي اخلاقي، پديدارشناسي اخلاق: ، اخلاق هنجاري)معنا، وجود، معرفت(اخلاقي 

هاي حسي و عاطفي از  شخص يا تجربه ر منظر اولچگونگي به نظر رسيدن امور اخلاقي د
احكام مربوط به درستي يا نادرستي اخلاقي يك عمل : هاي اخلاقي، احكام اخلاقي مستقيم وضعيت
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: شوند كه خود با يك موقعيت اخلاقي درگير است، احكام اخلاقي دور كه از سوي عاملي صادر مي
گر  شوند كه نظاره مل كه از سوي كسي صادر مياحكام مربوط به درستي يا نادرستي اخلاقي يك ع

: عمل اخلاقي فرد ديگر يا عمل اخلاقي خود در گذشته است، احكام اخلاقي مربوط به ارزش اخلاقي
هاي شخصيتي يك عامل اخلاقي يا شخصيت او به طور كلي كه از سوي يك  احكام مربوط به ويژگي
  .شوند ناظر بيروني صادر مي

داند و احكام اخلاقي را به سه  هاي اخلاقي را از سنخ حكم مي ماندلباوم تجربه :هاي تحقيق يافته -ت
ناظر به درستي و نادرستي اخلاقي، احكام دور ناظر به درستي و نادرستي اخلاقي، سم احكام مستقيم ق

احساس او مقوم پديدارشناسانة اين احكام را . كند و احكام دور ناظر به ارزش اخلاقي تقسيم مي
. است) عمل(داند كه برخاسته از درك تناسب ميان موقعيت عامل و گزينة مورد نظر  اني ميفرم

همة گرايي  گرايي و عاطفه انگاري، وظيفه غايتهاي اخلاقي همچون  ساير نظريه ،اين ديدگاهبراساس 
   .دهند را پوشش نميتجربة اخلاقي هاي  جنبه

معرفي پديدارشناسي لباوم نخستين گام براي بررسي ديدگاه ماند :گيري و پيشنهادات نتيجه -ث
تر آثاري از پديدارشناسي اخلاق از ديدگاه لويناس ترجمه و  پيش. اخلاق در جامعة علمي ايران است

در حوزة هاي معاصر  هاي هوسرل، ماكس شلر و برخي ديدگاه ديدگاهلازم است . تأليف شده بود
  .هم معرفي شوندتحليلي 

  .نماييم نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهي مي اين فرم بر اساس محتواي پايان صحت اطلاعات مندرج در

 :نام استاد راهنما                                                                                          

  :سمت علمي               :                                     رئيس كتابخانه                     

  :   نام دانشكده                                                                                          
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  تعهدنامه

نامة  در نگارش پايان: دارم اظهار مي...... ...........................دانشجوي .................. .............اينجانب 
امانت را رعايت ..............................................................................................................  با عنوانخود 
نامه متعلق به من است و در كلية مواردي كه به نحوي از  ام و نظريات مطرح شده در اين پايان كرده

 چه چنان. ام و به روشني ذكر كردهام، منبع يا منابع هر يك را به دقت  فاده كردههاي ديگران است ديدگاه
داري  نامه براي دفاع يا حتي پس از فراغت از تحصيل معلوم شود، اصل امانت پس از تسليم اين پايان

ود را وهشي خپژ   ـ ام اصالت علمي نامه ام پايان گران و استادان را رعايت نكرده پژوهشو حقوق معنوي 
تواند اعتبار مدرك  بنابراين دانشگاه مي. از دست خواهد داد و حقوق مترتب بر آن زايل خواهد شد

  .تحصيلي اينجانب را باطل كند

  نام و نام خانوادگي دانشجو                                                                          

  امضاء و تاريخ                                                                          
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  اريسپاسگز

  

بودم كه با  دكتر مسعود علياهاي فكري آقاي  من در تكوين و تكميل اين رساله مرهون حمايت
  . شان نقشي مؤثر در تحكيم ساختار و محتواي اين رساله داشتند دريغ هاي بي كمك

هاي  هايشان در طول سال به جهت زحمات و راهنمايي حيدري دكتر احمد عليجناب آقاي از 
  . گزارم تحصيلم سپاس

 .را دارمقدرداني كمال اند،  كه در تمام كار همراه من بودهياسر پوراسماعيل  آقايهمچنين از همسرم 

   



 ح 

 

  چكيده

در اين رساله به بررسي پديدارشناسانة تجربة اخلاقي از ديدگاه موريس ماندلباوم 
ماندلباوم پديدارشناسي اخلاق را با توصيف و تحليل شهودها يا تجارب . زيمپردا مي

داند و احكام  هاي اخلاقي را عمدتاً از سنخ حكم مي كند؛ او تجربه اخلاقي آغاز مي
كند؛  اخلاقي را به سه دستة احكام مستقيم، دور و ناظر به ارزش اخلاقي تقسيم مي

شوند  واسطة عامل با موقعيت صادر مي م و بياحكام اخلاقي مستقيم از مواجهة مستقي
اما در احكام اخلاقي دور و احكام ناظر به ارزش اخلاقي، عامل به نحو بالفعل با 
موقعيت اخلاقي درگير نيست، بلكه ناظر درگيري عامل ديگري با موقعيت است؛ با 

ر به اين تفاوت كه احكام اخلاقي دور دربارة درستي و نادرستي عمل و احكام ناظ
ماندلباوم پس . شوند ارزش اخلاقي، دربارة يك ويژگي يا كل شخصيت عامل صادر مي

هاي آنها  بندي شهودهاي اخلاقي در قالب اين سه نوع حكم، به تحليل مؤلفه از دسته
به نظر او، احساس . پردازد همچون احساس فرمان يا الزام، مبدأ فرمان و مقصد آن مي

هاي اخلاقي است كه ريشه در درك ما از تناسب عمل با  ربهفرمان مؤلفة ذاتي انواع تج
اي است كه شرايط ابتدايي عمل، گذشتة  موقعيت قلمرو گسترده. موقعيت عامل دارد

به اين ترتيب، ماندلباوم توصيفي . گيرد را دربرمي... هاي عامل و  عامل، مهارت
اسب ميان عمل و هاي اخلاقي در چارچوب درك تن پديدارشناسانه از انواع تجربه

دهد و اين توصيف را در هر يك از سه نوع حكم اخلاقي  موقعيت به دست مي
  . كند طور جداگانه و به تفصيل بيان مي يادشده به

هاي  هاي اخلاقي لوازم مهمي براي نظريه توصيف پديدارشناسانة ماندلباوم از تجربه
انگارانه مانند  غايتهاي  دهد كه ديدگاه اخلاق هنجاري در پي دارد و نشان مي

هاي تجربة اخلاقي نظر  گرايانه تنها به يكي از مؤلفه هاي وظيفه سودگرايي و ديدگاه
توانند توصيف جامع و كاملي از  رو نمي گيرند، ازاين ها را ناديده مي دارند و ساير مؤلفه

  . چنين تجاربي ارائه كنند

دلباوم، حكم اخلاقي، حكم اخلاقي مستقيم، پديدارشناسي، تجربة اخلاقي، موريس مان: ها كليدواژه
گرايي،  حكم اخلاقي دور، حكم ناظر به ارزش اخلاقي، احساس فرمان، تناسب، سودگرايي، وظيفه

  .گرايي عاطفه
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  پيشگفتار

در شيكاگو به دنيا آمد؛ بالغ بر شش دهه از حيات خود را صرف  1908موريس ماندلباوم در سال 

او در سال . شناسي كرد روانبررسي مسائلي همچون معرفت تاريخي، فلسفة علوم اجتماعي، اخلاق و 

در دانشگاه  Wilbur Marshall Urban(1(رسالة دكتراي خود را زير نظر ويلبرِ مارشال اربن  1936

 The Problem of(مسئلة معرفت تاريخي به زبان آلماني و با موضوع ) Yale University(ييل 

Historical Knowledge(  تري  تشر كرد؛ بعدها صورت پختهآن را من 1938به انجام رساند و در سال

) The Anatomy of Historical Knowledge(تشريح معرفت تاريخي را در كتاب   از همين ديدگاه

مور  ماندلباوم اولين دورة تدريس خود را در كالج سوارت. به چاپ رساند 1977در سال 

)Swarthmore College ( آغاز كرد و در همان جا با ولفگانگ كولر)Köhler Wolfgang(2  و كارل

. هاي آنها بسيار تأثير پذيرفت شناس گشتالت، آشنا شد و از ديدگاه دو روان Karl Duncker(3(دونكر 

پرداخت كه  Gestalt Psycology(4(شناسي گشتالت  ماندلباوم هنگامي به تأمل فلسفي دربارة روان

                                                      
  ).1952 -  1873(آمريكايي  ـ فيلسوف آلماني 1.
  ). 1967 - 1887(ـ آمريكايي  شناس و پديدارشناس آلماني روان .2
  ).1940 - 1903(شناس آلماني  روان .3

و رفتارگرايي در آلمان به رهبري ماكس ورتايمر ) structuralism(گرايي  هايي از ساختار در اعتراض به جنبه 1912اين مكتب در سال  4.
)Max Wertheimer( كورت كوفكا ،)Kurt Koffka (اي دربارة ذهن  گرايي، نظريه شناسي گشتالت يا گشتالت و كولر ظهور يافت؛ روان

اغلب در تبيين نظرية گشتالت از تعبير . كند كننده تلقي مي هاي خودسازماندهي گرايانه و همراه با گرايش ت كه مبدأ افعال مغز را كلو مغز اس
هاي  نگرانة پديده قائلان به اين مكتب معتقد بودند كه به جاي بررسي تحليلي يا جزء. شود استفاده مي» تر از مجموعة اجزاست كل بزرگ«

اي كه دارند و با در نظر گرفتن موقعيتي كه در آن  بردند، بايد آنها را با همان وضع پيچيده كار مي گرايان در تحقيقات خود به ساخترواني كه 
اي از احساسات و فاكتورهايي است كه  ها نيست و ادراك چيزي بيشتر از مجموعه اي از بازتاب به نظر آنها رفتار مجموعه. هستند، مطالعه كرد

   ).626، ص1382پورافكاري، (شوند  نگري تجربي آشكار مي ش درونبا رو
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گاه  واقع شده بود و او با اينكه هيچتوجهي  اين ديدگاه به عنوان ديدگاهي مبهم و وارداتي مورد بي

شناسي گشتالت  رهيافت خود را گشتالتي نناميد اما در بسياري از آثار خود به تأثيرپذيري از روان

  .در هانُوِر، چشم از جهان فرو بست 1987ماندلباوم در اول ژانوية . اذعان كرده است

رت جديدي به خود گرفت و كتاب دغدغة ماندلباوم در اوايل دهة چهل با تمركز بر اخلاق صو

نقشي ) The Place of Value in a World of Facts( جايگاه ارزش در جهان واقعيات با عنوان كولر

هاي كولر  منتشر شد، مجموعه سخنراني 1938اين كتاب كه در سال . تأثيرگذار در اين ماجرا داشت

 moral(گرايي اخلاقي  و عينيت) critical realism(گرايي انتقادي  در دانشگاه هاروارد در دفاع از واقع

objectivism (مشغول به تدريس بود، مور  در دانشگاه سوارت 1947ماندلباوم كه تا سال . بود

 1955بندي كرد و در نهايت در سال  هاي اخلاقي خود را در تعامل با كولر و دونكر صورت دغدغه

به ) The Phenomenology of Moral Experience( پديدارشناسي تجربة اخلاقيكتابي را با عنوان 

مند اخلاق  او در اين كتاب بيش از اينكه وارد نظريات نظام. چاپ رسانيد و آن را به كولر تقديم كرد

كند ارزش را از منظر پديدارشناسانه بررسي كند و به جاي اينكه صرفاً به چيستي  شود، تلاش مي

ماندلباوم كه در . گويد ارزش در آگاهي يا تجربه سخن مي ارزش بپردازد، از شرايط پديدار شدن

پرداخت، در سال  به تدريس مي) Dartmouth College(ماوث  ها در كالج دارت تمامي اين سال

رفت و حدود دو دهه از حيات علمي ) Johns Hopkins university(هاپكينز  به دانشگاه جان 1957

ا با رهيافتي تاريخي و انتقادي به مسئلة معرفت پرداخت؛ نتيجة ه در اين سال. خود را در آنجا گذراند

مقالات تاريخي و انتقادي : تاريخ، علم و ادراك حسي  مطالعات او در اين دوران، كتابي بود با عنوان

)History, Science and Sense-Perception: Historical and Critical Essays(  1964كه در سال 

گرايي انتقادي  گرايي انتقادي مورد نظر كولر را با واقع لباوم در اين كتاب واقعانتشار يافت؛ ماند

 Purpose(هدف و ضرورت در نظرية اجتماعي . اصلاح كرد 1)Radical Critical Realism(راديكال 

and Necessity in Social Theory ( عنوان كتابي ديگر از ماندلباوم است كه در آن به بيان اصول

اي  هاي نوخاسته هاي اجتماعي را ويژگي پردازد و واقعيت فلسفة علوم اجتماعي ميخود در 

                                                      
توانيم با خود اشيا  توان با كيفيات اشياي خارجي يكي دانست، بلكه اصلاً هيچ كيفيتي را نمي طبق اين ديدگاه نه تنها كيفيات حسي را نمي. 1

  ).Verstegen, 2000, p. 88(يكي بدانيم 
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)emergent(1 اين كتاب پس از مرگ وي، در سال . شان نيستند پذير به اجزاي داند كه تحويل مي

  . به چاپ رسيد 1987

فصيل داده قالات ديگري شرح و تها و م هاي خود را علاوه بر اين آثار در كتاب ماندلباوم دغدغه

 A Critique(» هاي تاريخ نقدي بر فلسفه«: بريم است كه در اينجا به ترتيبِ سال انتشار از آنها نام مي

of Philosophies of History,1948/1984( ،»يادداشتي دربارة نوخاستگي «)A Note on 

Emergence,1951/1984( ،»دترمينيسم و مسئوليت اخلاقي «)Determinism and Moral 

Responsibility,1960( ،»مغالطة استثناي خود «)The Self-Excepting Fallacy,1962/1984( ،

تاريخ فلسفه؛ برخي مسائل « ،)History, Man and Reason,1971( تاريخ، انسان و عقل

، )The History of Philosophy: Some Methodological Issues, 1977(» شناختي روش

 ,Subjective, Objective and Conceptual Relativism( ،»عيني و مفهومي گرايي سابجكتيو، نسبي«

 Philosophy, History, and the( اي از مقالات انتقادي گزيده: فلسفه، تاريخ و علوم، )1980/1984

Sciences: Selected Critical Essays,1984 .(هاي  ماندلباوم را در حيطه  گرچه اين آثار دلمشغولي

توان  نميرو  دهند، از يكپارچگي و وحدت عميقي برخوردارند، از اين متفاوتي بازتاب ميمتنوع و 

هايي پراكنده و متشتت دانست يا تنها به بخشي از آثار توجه كرد و بخشي  هاي او را ديدگاه ديدگاه

  ).Verstegen, 2000, pp. 85-96(ديگر را به عنوان آثار فرعي كنار گذاشت 

هاي اخير برخي  طور كلي در زمان انتشار مورد توجه قرار نگرفت، تنها در سال آثار ماندلباوم به

هاي اخلاقي اين فيلسوف  شناسان به ديدگاه از متفكران اخلاقي در حوزة تحليلي و برخي از روان

دليل اين امر تحقيق و تتبع بسيار او در مورد تجربة اخلاقي . اند شده علاقه پيدا كرده كمتر شناخته

)moral experience ( كند؛  به روشني بازتاب پيدا مي پديدارشناسي تجربة اخلاقياست كه در كتاب

هاي هنجاري و  كتابي كه هنگام انتشار، در اثر غلبة تفكر تحليل زباني و ثنويت رايج ميان رشته

 مورد غفلت واقع شد، زيرا ماندلباوم در) normative and descriptive disciplines(توصيفي 

در فلسفة ) linguistic turn(روزگاري اخلاق را در كانون انديشة خويش قرار داد كه چرخش زباني 

                                                      
كم به لحاظ كيفي با اموري  صورت وقوع امري كه با توجه به اطلاعات پيشين دور از انتظار است و دست توان به مفهوم نوخاستگي را مي. 1

هايي كه از سطحي از پيچيدگي برخوردار هستند، روي  چنين اموري معمولاً در سيستم. اند، تفاوت دارد، معرفي كرد تر روي داده كه پيش
كم در بادي امر  داراي خاصيت تركنندگي از تركيب دو عنصر گازي اكسيژن و هيدروژن كه دستگيري آبِ مايع و  براي نمونه، شكل. دهند مي

  ).24، ص1389خوشنويس، (رسد  يك رويداد دور از انتظار به نظر مي
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رغم رشد سريع چنين  هاي اخلاقي غلبه داشت و او به ورزي و به ويژه بر بحث تحليلي بر فلسفه

جهت كوشيد تجربة اخلاقي را نه صرفاً از جهت انعكاسي كه در زبان دارد، بلكه از  رويكردي مي

   .)Beardsley, 1959, p. 519(شناسي است، بررسي كند  هاي مهم غيرزباني كه موضوع روان جنبه

گمارد كه امكانات و  هم خود را بر اين مي پديدارشناسي تجربة اخلاقيماندلباوم در كتاب 

اع بندي و توضيح انو شرايط پيداييِ احكام اخلاقي را در زندگي ذهني ما تحليل كند و به تقسيم

اين كتاب از شش فصل تشكيل شده . هاي اصلي اخلاق بپردازد احكام اخلاقي و اهميت آن در حوزه

هاي هنجاري و توصيفي و معرفي چهار  فصل اول كتاب به انكار ثنويت رايج ميان رشته. است

اوم ماندلب. شناختي و پديدارشناختي به اخلاق اختصاص دارد شناختي، جامعه رهيافت متافيزيكي، روان

به معرفي و شرح رهيافت پديدارشناختي به در اين فصل با ابراز ناخرسندي از سه رهيافت نخست، 

پژوهش دربارة تجربة در ادامه او .  پردازد ترين رهيافت براي بررسي تجربة اخلاقي مي عنوان مناسب

ندلباوم احكام برد، زيرا به نظر ما پيش مي) moral judgment(را در قالب احكام اخلاقي  اخلاقي

از . شوند گيرند، اما بخش بزرگي از آنها را شامل مي هاي اخلاقي را دربرنمي اخلاقي، گرچه كل تجربه

ترين و  به عنوان مهم بندي و توضيح احكام اخلاقي هاي دوم، سوم و چهارم به تقسيم فصلرو  اين

  :نويسد ره ميبا ماندلباوم در اين .شود محدود ميترين حيطة تجارب اخلاقي،  بزرگ

شوند؛ خواه به اخلاق هنجاري  ها يافت مي هاي اولية اخلاق در ميان احكام هنجاري انسان داده

هايي هستند كه  بپردازيم خواه به فرااخلاق، احكام به يك معنا داراي جذابيت اوليه هستند؛ داده

  ).Mandelbaum, 1955, p. 46( كند فرد با آنها آغاز مي

، احكام دور )direct moral judgments(خلاقي به سه نوع احكام مستقيم به زعم او احكام ا

)removed moral judgments ( و احكام ناظر به ارزش اخلاقي)judgments of moral worth (

شوند كه ماندلباوم هر فصل را به بررسي يكي از اين سه نوع حكم اختصاص داده است؛  تقسيم مي

ن جنبة انديشة ماندلباوم و وجه مشترك همة احكام اخلاقي آشنا تري در اين سه فصل، با مهم

  : نويسد او مي. شويم مي
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) fittingness or unfittingness( همة احكام اخلاقي در درك ما از تناسب يا عدم تناسب

موجود در ) felt demands( شدة هاي احساس هاي عامل و فرمان ريشه دارند كه ميان پاسخ

  ).Mandelbaum, 1955, p. 81( شوند موقعيت برقرار مي

پنجم و ششم با   ها و لوازم هر يك از اين سه نوع حكم، در فصل ماندلباوم پس از برشمردن ويژگي

هاي چنين اختلافاتي از منظر  حل و ارائة راههاي اخلاقي  بيان چهار قسم از انواع اختلاف

  .برد يان ميرا به پا پديدارشناسي تجربة اخلاقيپديدارشناختي، كتاب 

هاي  انديشي و كاوش در زواياي پنهان و آشكار موقعيت توان به جهت ژرف ماندلباوم را مي

شمار، فيلسوفي با اهميت تلقي كرد، هر چند در مقايسه با  هاي بي اخلاقي، روابط انساني و بصيرت

كه در زمينة هايي  عصرش كمتر از او سخن به ميان آمده است و در بسياري از كتاب فيلسوفان هم

با اين حال تلاش ماندلباوم . شود تاريخ فلسفة قرن بيستم به نگارش درآمده، حتي نامي از او برده نمي

هاي پيچيدة اخلاقي و در  براي توصيف و تبيين جايگاه انسان به عنوان عامل يا ناظر در موقعيت

براي نگريستن به عالم  ارتباط با ديگران، علاوه بر اينكه منظر و امكانات مفهومي جديدي را

توان به  ها نمي از موقعيت نحوة تجربة افراددهد كه بدون توجه به  گشايد، نشان مي روي ما مي پيش

  .هاي انساني دست پيدا كرد توصيف درستي از پديده

نامه  هاي او، در قالب يك پايان هاي ماندلباوم با توجه به تنوع نوشته بررسي مجموعة ديدگاه

ها به استثناي چند مدخل بسيار كوتاه دربارة نظريات اخلاقي او، در  ويژه كه اين ديدگاه هگنجد، ب نمي

بندي بالفعلي از آنها چه از نوع مقدماتي و چه از  و هيچ صورت  زبان كمتر شناخته شده جهان انگليسي

خلاق، تنها نامه با موضوع پديدارشناسي ا نوع تخصصي به چاپ نرسيده است، به همين دليل اين پايان

ماندلباوم محدود خواهد بود و با  پديدارشناسي تجربة اخلاقيبه شرح و تحليلي درآمدگونه از كتاب 

هاي ماندلباوم در  بندي كاملاً روشن و دقيق، فقط بر خطوط اصلي ديدگاه هدف ارائة يك صورت

نويسنده با معرفي . تمركز خواهد كرد پديدارشناسي تجربة اخلاقيهاي اول تا چهارم از كتاب  فصل

هاي ماندلباوم دربارة ماهيت تجربة اخلاقي و با كندوكاو نظرات و استخراج مفاهيم  بخشي از ديدگاه

هاي اخلاقي ماندلباوم و فراهم  و مدعيات اساسي آن، اميد به نگارش اثري مقدماتي دربارة ديدگاه

  .زبانان با اين نظرات داشته است كردن امكان آشنايي فارسي
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اول رساله با توضيحي اجمالي دربارة روش پديدارشناسي هوسرل و امكان اطلاق آن در فصل 

در ادامه با بيان كوتاهي دربارة پديدارشناسي اخلاق . شود هاي ديگر از جمله اخلاق، آغاز مي حوزه

 در دهة اخير. كنيم هوسرل، شلر، لويناس و ماندلباوم به سنت تاريخي پديدارشناسي اخلاق اشاره مي

 رو با اند، از اين هاي اخلاقي ماندلباوم توجه كرده برخي از متفكران اخلاق در حوزة تحليلي به ديدگاه

رويم كه به بسط مباني نظري  اشاره به پديدارشناسي در سنت تحليلي به سراغ نظراتي مي

  .اند پرداخته پديدارشناسي اخلاق، مانند چيستي موضوع و چگونگي امكان آن، 

هاي  ششم معطوف به پديدارشناسي اخلاق ماندلباوم است؛ در اين فصول ديدگاه فصل دوم تا

. دهيم موضوع بحث و بررسي قرار مي پديدارشناسي تجربة اخلاقياخلاقي ماندلباوم را ناظر به كتاب 

هاي رايج به اخلاق و بيان اشكالات آنها از منظر ماندلباوم اختصاص  فصل دوم را به معرفي رهيافت

ترين رهيافت براي تحليل اخلاق به پايان  يم و با معرفي رهيافت پديدارشناسانه به عنوان مناسبا داده

شود؛  هاي آن محدود مي فصل سوم به توصيف ماندلباوم از احكام اخلاقي مستقيم و مؤلفه. بريم مي

ادر واسطة عامل با موقعيت ص احكام اخلاقي مستقيم احكامي هستند كه از مواجهة مستقيم و بي

در فصل چهارم و پنجم به ترتيب توصيف ماندلباوم از احكام اخلاقي دور و احكام ناظر به . شوند مي

در اين دو نوع حكم از احكام اخلاقي عامل به نحو بالفعل با موقعيت . كنيم ارزش اخلاقي را بيان مي

فاوت كه ناظر در اخلاقي درگير نيست، بلكه ناظر درگيري عامل ديگري با موقعيت است؛ با اين ت

دهد و در احكام ناظر به ارزش اخلاقي، دربارة  احكام اخلاقي دور، دربارة عمل فرد ديگري حكم مي

فصل ششم ناظر به لوازم ديدگاه ماندلباوم . كند يك ويژگي يا كل شخصيت عامل حكم صادر مي

. ريات اختصاص داردها و اشكالات در اين نظ براي نظريات هنجاري است و به بيان برخي از كاستي

گرايي هر كدام تنها به بخش محدودي از  گرايي و عاطفه به نظر ماندلباوم نظرية سودگرايي، وظيفه

در . اند توصيف جامع و كاملي از تجربة اخلاقي ارائه كنند ند و نتوانستها تجربة اخلاقي معطوف بوده

ر اصلي آن يعني درك تناسب، اين فصل نشان خواهيم داد كه به كمك ديدگاه ماندلباوم و محو

ها به  در خاتمة رساله به طرح برخي اعتراض. توانيم همة جوانب تجربة اخلاقي را توصيف كنيم مي

  .پردازيم هاي آنها از سوي فيلسوفان تحليلي معاصر مي ديدگاه ماندلباوم و پاسخ
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اما فصل اول به مباني . ه پديدارشناسي اخلاق از ديدگاه ماندلباوم استموضوع اين رسال

در اين . پديدارشناسي اخلاق و رويكردهاي پديدارشناسانه به اخلاق در سنت تاريخي اختصاص دارد

هاي ديگر  فصل بنا داريم با بياني اجمالي از روش پديدارشناسي هوسرل و امكان اطلاق آن در حوزه

. طور مختصر بحث كنيم از پديدارشناسي اخلاق هوسرل، شلر، لويناس و ماندلباوم به از جمله اخلاق،

بندي مباني پديدارشناسي اخلاق  كنيم كه در دهة اخير براي صورت هايي اشاره مي در ادامه به تلاش

سابقه اما بسيار جدي دربارة موضوع  هاي كم در اين سنت بحث. در سنت تحليلي انجام گرفته است

گرايان  شود كه در اين رساله به نزاع انحصارگرايان، شمول ارشناسي اخلاق و امكان آن مطرح ميپديد

و قائلان به ديدگاه خنثي بر سر موضوع مناسب پديدارشناسي اخلاق و به دو ايراد دربارة امكان آن 

  . پردازيم آرمسترانگ و مايكل گيل مطرح شده است، مي ـ كه از سوي سينت

  هاي اطلاق آن ي و حوزهپديدارشناس. 1

كامل ) Phenomenology(ترسيم افق انديشة اخلاقي ماندلباوم بدون اشاره به روش پديدارشناسي 

ماندلباوم به . گيري تفكر اخلاقي ماندلباوم سهم بسزايي داشته است شود، زيرا اين روش در شكل نمي

گيرد و از  اين سنت فلسفي جاي مي هاي اخلاقي، در تجربه  اعتبار رويكرد پديدارشناسانه در تحليل

در واقع  2بنيانگذار پديدارشناسي است؛ Edmund Husserl(1(اين حيث انديشة او وامدار هوسرل 

  .پديدارشناسي اخلاق ماندلباوم بسط و تطبيقي از روش پديدارشناسانة هوسرل در زمينة اخلاق است

                                                      
  ).1938 - 1859(ذار پديدارشناسي گ فيلسوف و بنيان1. 
و  1900هاي  هوسرل در سال )Logical Investigations( هاي منطقي پژوهشجنبش پديدارشناسي با آغاز قرن جديد و با انتشار  .2

ظهور يافت و در سير فلسفي مدرنيته به جرياني مهم تبديل شد و نه تنها به آلمان محدود نشد بلكه در فرانسه نيز به شكوفايي رسيد و  1901


